
 شنـاختیفصـلنامة ادبیات عــرفانـی و اسطـوره
 (241 -213 )از صفحه 53 بهار ـ 43 ـ ش 17س 

 

 انگارانه مولوی از موضوع تجسمّ اعمالتلقی حقیقت
 

بهادر نامدارپور* – دکتر علیرضا پارسا** - دکتر سیدعلی علمالهدی*** – دکتر 
 محمدصادق واحدیفرد****

 امیانشگاه پد یفلسفه و کلام اسلام اریدانش -نور  امی( دانشگاه پنیکلام )فلسفه د یدکتر یدانشجو
نور امیانشگاه پد یمفلسفه و کلام اسلا اریاستاد -نور  امیدانشگاه پ یفلسفه و کلام اسلام اریدانش -نور  

 

    چکیده

پردازد. در الهیات اسلامی، دو آموزه تجسّم اعمال به تبیین کیفیت پاداش و کیفر اخروی می
تفسیر  -انگارانه، بتفسیرحقیقت -تفسیر متفاوت درباره این موضوع ارائه شده است: الف

انسان در دنیا و ارزیابی مجازانگارانه. تصدیق هریک از این دو دیدگاه بر نوع بینش و رفتار 
انگارانه از تجسمّ آدمی از چگونگی حیات آخرت تأثیر خاصی دارد. پذیرش تلقی حقیقت

ناپذیری پاداش و کیفر اخروی و مدیریت هرچه بیشتر اعمال تقویت باور به روز جزا و تخلّف
بررسی مسأله انسان بر افکار و اعمال خود را به دنبال دارد. هدف نگارندگان مقاله پیش رو 

انگارانه از موضوع تجسّم اعمال نسبت به تفسیر تجسّم اعمال، مزیت تلقی حقیقت
 –انگارانه مولوی از موضوع تجسّم اعمال با روش توصیفی مجازانگارانه، و روایت حقیقت

انگارانه مولوی از تجسّم اعمال، تبیین موضوع پاداش تحلیلی است. نتیجه آنکه در تلقی حقیقت
رسد و تأثیر تفکر و عمل آدمی در نظر میتر بهتر وعادلانهر اخروی اعمال انسان معقولو کیف

 گیرد.تری مورد تأکید قرار میاش به نحو جدّیکیفیت سرنوشت اخروی
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 مقدمه
 ،شناسی در الهیات اسلامیمثابه یکی از مباحث مهم معادهآموزه تجسّم اعمال ب

یین کیفیت پاداش و کیفر اخروی و نحوه ارتباط میان اعمال دنیوی متکفّل تب

 فلسفه، های کلام،این بحث در قلمرو دانش است. او انسان با جزای اخروی

است و از آن و تفسیر مورد توجه دانشمندان مسلمان قرار گرفته  ،عرفان اخلاق،

تجسدّ » (732: 1731)صدرالدین شیرازی  ،«تجسّم اعمال» با عناوین مختلفی مانند

صور برزخی و »یا ( 475: 1737)خمینی  ،«تمثّل اعمال»( 26: 1، ج1733)نراقی  ،«اعمال

 یاد شده است. (262: ق1419عاملی )« اخروی

رو واجد اهمیتّ بحث و بررسی در باب حقیقت موضوع تجسم اعمال از آن

ضمن تأکید  کهاست ای در حوزه عرفان و اخلاق اسلامی شمرده شده العادهفوق

پاسخ نماندن افعال انسان در دنیا و آخرت و عینیت بی ناپذیری اعمال،بر فنا

پاداش و کیفر اخروی با عمل آدمی، تقویت باور به روز جزا و اعتقاد به 

مدیریت و مراقبت هرچه بیشتر  ،ناپذیری پاداش و کیفر اخروی و همچنینتخلفّ

 ارد.انسان بر اعمال و افکار خود را در پی د

پاداش  است و موضوع« جزای اخروی»درباره که آموزه تجسّم اعمال از آنجا

کیفر اخروی مورد اتفاق نظر همه ادیان الهی است، ردّ پای این مسأله را در  و

توان ملاحظه نمود. ها میانسان« مسخ»تعالیم یهودیت و مسیحیت ضمن سخن از 

یش از اسلام از قبیل فیثاغورث، حکیمان و فلاسفه پ (133: 1ق، ج1414)اصفهانی 

افلاطون نیز به نحو مشابهی از اندیشه تجسّم اعمال سخن و امپدوکلس، سقراط، 

حمل بر مفهوم تناسخ به  ،انداند و نباید آنچه در این زمینه گفتهبه میان آورده

 (3 :5، ج1735 صدرالدین شیرازی ؛23: 1732 نامهارداویراف)معنای باطل آن شود. 

و  قرآن کریمبر آیات گوناگون علاوه ،یای اسلام و فرهنگ اسلامیدر دن

در بیانات بسیاری از فیلسوفان  ،اطهارروایات متواتر نبوی و سخنان متعدد ائمه 
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و مفسران اعتقاد به موضوع  ،متکلمان برجسته شیعی ،عارفان مسلمان ،اسلامی

 ازجمله( 969-496) الیمحمد غزّامام .شودمشاهده میوضوح تجسّم اعمال به

ذکر »خود ذیل عنوان  اربعینمسلکی است که در کتاب نخستین متفکران عارف

به موضوع تجسّم اعمال پرداخته ، «موت و حقیقت آن و انواع عقوبات روحانی

 (137: ق1465 الی)غزّ است.

در آثار خود به  ،پردازان عرفان اسلامیاز نظریه، (313-946عطار نیشابوری )

 الطیرمنطقاست؛ ابیات زیر از  م اعمال سخن به میان آوردهآموزه تجسّدفعات از 

 :دهداین نکته را نشان می
 باش تا از خواب بیدارت کنند

 باش تا فردا جفاهای تو را

 آن همه پیش رویت عرضه دارند

 کسی بس خوک هستدر نهاد هر

 

 در نهاد خود گرفتارت کنند 

های تو راها و خطاکافری  

ر تو شمارند آن همهیک ببهیک  

 خوک باید کشت یا زنّار بست

(1737 :259)  

حوزه عرفان است که به زیبایی ( دیگر سخنور 346-333)ی عارف شبستر

 اندیشه تمثلّ افعال در قیامت را مطرح کرده است:
 آنچه هست بالقوه در این دار هر

 مدخّر اقوال و  افعال همه 

 همه پیدا شود آنجا ضمایر

 عالم جان و در همه اخلاق ت
 

باربه فعل آید در آن عالم به یک   

گردد اندر روز محشرهویدا   

«تبلی السرائر»فروخوان آیه    

گاه نیران ،گهی انوار گردد  

(33: 1736 )شبستری  

و نیت انسان در عالم  ،کردار گفتار،» سعیدالدین فرغانی نیز آورده است که

لی با نیت صحیح و از روی عملی و قو هر شوند.آخرت متشخص و متجسد می

شود و در تر مقدر میتجسد او در فلکی عالی اخلاص از انسان صادر شود،

 شود.می و قصور متجسد ،حور ها،نهر ها،میوه ها،به صورت درخت ،بهشت
                                                           (951: 1735 )فرغانی
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زندگی  باره گفته است:در همین ،عرفان اسلامی پدر، (331-357عربی )ابن
تا روز  واست  انجام دادهبرزخی هر انسانی در گرو اعمالی است که در دنیا 

صدرالدین  (73: 1، جق1469 عربی)ابن محبوس در صور اعمال خویش است. ،قیامت

 با استناد به آیات و روایات مختلف ،عربیشاگرد و داماد ابن ،(337-363قونوی )
 به نظریه تجسّم اعمال در عرصه حیات پس از مرگ آدمی اذعان نموده است.

 (25: 1731 )قونوی
نسبت به سایر عرفای  ،در باب تجسّد اعمال مزیت گفتار و اندیشه مولوی

باره از گستره و عمق بیشتری در این است که بیانات وی در این پیش از او
ی «هاریسیباریک» ،یا به تعبیر خودشها موشکافیبر این، علاوه ؛برخوردار است

؛ کرده استخوبی بازرا با تمثیلاتی دقیق به سوزخرد این عویصهشگرفی کرده و 
از نوادر تاریخ ادبیات ایران و  در کاربرد صنعت تشبیه معقول به محسوس زیرا

اگر سابقه بحث تجسّم اعمال در ادبیات  ،به عبارت دیگر؛ شودجهان محسوب می
کمتر کسی را خواهیم یافت که به  ،جو کنیمواسلامی را جست -رانیعرفانی ای

 بیانظریف و دقیق  راوشات ذهنی و تجارب عرفانی وسیع رااندازه ملای رومی ت
شناختی مثابه یک فکر معقول و باورپذیر آخرتهکرده و گفتمان تجسّد اعمال را ب

 بندی نموده باشد.صورت
از نگاه مولوی به رشته  در باب تجسّم اعمالگرچه در روزگار ما، اثر مستقلی 

مطالبی مفید و  چند مقاله و فصلی از برخی کتب، لااقل در ،است نیامدهتحریر در
تجسّم اعمال » مقاله؛ در اختیار اهل تحقیق نهاده شده است این موضوعمرتبط با 

ها هشپژویکی از این  (1757) علیزادهنوشته اکبر اسد «و ملکات نفس از نگاه عرفا
هایی معناشناسی تجسّم اعمال و ذکر شواهد و نمونهبحث به  است. این نویسنده

 ؛است کردهموضوع بسنده این از آثار عارفان مسلمان به نثر و نظم پیرامون 
در « مسئله تجسّم اعمال و نتیجه اعمال در مثنوی» به (1733) رضا افضلیمحمد

شرح و تفسیر موضوعی  انی:سروش آسمفصلی از جلد دوم کتاب خود به نام 
آنکه بحث نظری خاصی در مورد تجسّد اعمال نیز بی او است. پرداخته مثنوی
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را بیان کرده  در زمینه موضوع تحقیق خود معانی اشعار مولوی کند، تنهامطرح 
است که به موضوع تجسّم اعمال  یدیگر پژوهشگر (1733) ایرج شهبازیاست؛ 

تبیین  مکافات عمل:» در مقاله پرمضمون و ارزشمنددر آثار مولوی توجه نموده و 
به جوانب زیادی از مطلب که ارزش  «رابطه عمل و پاداش در مثنوی معنوی

، و اخلاق اجتماعی مردم جامعه دارد ،، روشاربردی قابل توجهی در تغییر بینشک
های گوناگون پاسخ نماندن کنشناپذیری و بیاصالت عمل و زوال و بر پرداخته

رسد جستار نظر میهب و ذهنی آدمی انگشت تأکید نهاده است. ،روحی زیکی،فی
تری نیز برخوردار رنگ، از وجه نظری پرهای مذکوربر مزایای نوشتهحاضر علاوه

دو  ،است در بخش میانی مقاله که بنیان تئوریک نوشتار را تشکیل داده؛ چه باشد
رویکرد  ، یعنیتجسّم اعمال دربارهرویکرد عمده در فرهنگ و معارف اسلامی 

تبیین و نقد و ارزیابی و مبنای  توصیف،، مجازانگارانهرویکرد انگارانه و حقیقت
 گاننگارند .شودمیانگارانه مولوی از موضوع تجسّم اعمال روشن تلقی حقیقت

به ترتیب از چیستی تجسّم تحلیلی  - روش توصیفی استفاده ازدر این نوشتار با 
انگاری و قیقت و مجاز، نقل و نقد دو دیدگاه رایج حقیقتمفهوم ح ،اعمال

انگارانه و ابعاد مختلف تفسیر حقیقت ،مجازانگاری درباره موضوع تجسّم اعمال
 . گویندمیأله سخن از این مس مولوی
 

 معناشناسی مفاهیم کلیدی

 تجسّم اعمال -1

دارهای نیک عبارت از آن است که عقاید و کر ،در اصطلاح مفهوم تجسّم اعمال
ویژه در روز قیامت، پیکری متناسب با آن جهان و بد انسان در دنیا و آخرت به

یابند و با پیکری زیبا و هیأتی دلپذیر یا با پیکری زشت و پذیرند و تجسّم میمی
سازند و بدین هگین میشوند و او را شادمان یا اندوانگیز پدیدار میشکلی نفرت

، اوصاف و ملکات بیند. درواقعفر کردار خود را میپاداش و کی ترتیب، انسان
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ند؛ یعنی هر عملی صورتی دارد که در عالم هست های برزخیمواد صورت نفس
صورت انسان در آخرت  .شودآن عمل به آن صورت بر عاملش ظاهر می ،برزخ

های او از زشت و ست و همنشینا نتیجه عمل و غایت و حقیقت فعل او در دنیا
 زاده آملیحسن ؛34: 1734)طوسی ی صور اعمال و آثار و ملکات او هستند. زیبا همگ

1739: 467) 
 

  مفهوم حقیقت و مجاز -2

و به معنی امر است مشتق شده « حق»و از ریشه « فعلیه»حقیقت در لغت بر وزن 

)علوی یمنی شود. ثابت و مستقری است که زوال ندارد و از اصل خود جدا نمی

بر داشتن معنای مصدری، به است و افزون« جوز»مجاز از ریشه ( 23: 1ج ق،1427

 (53: 1739نجاریان ؛ 723: 9ق، ج1414)ابن منظور معنای مکان و محل عبور است. 

قول مشهور در تعریف حقیقت و مجاز این است که حقیقت یعنی کاربرد لفظ 

وارد نحوی که فقط مدلول ویژه خود را به ذهن آن به« موضوع له»در معنای 

بر اینکه میان  مشروط آن« غیر ما وضع له»لفظ در سازد و مجاز یعنی استعمال 

معنی حقیقی و معنی غیرحقیقی لفظ، به سببی علاقه و پیوندی وجود داشته باشد. 

در مجاز، ذکر قرینه صارفه که ذهن را از معنی حقیقی به معنی مجازی منصرف 

 (219: ق1411)تفتازانی  ضروری است. ،کند

 

 باره تجسّم اعمال تفسیرهای مختلف در

باره تجسّم اعمال در الهیات و فرهنگ اسلامی دو تفسیر متفاوت مطرح شده در

 پردازیم.ها میکه در ادامه به آن است
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 مثابه یک حقیقت کلامیهتجسّم اعمال ب -1

برخی از دانشمندان اسلامی موضوع تجسّم اعمال را یک حقیقت متعالی و عمیق 

: 1737)سبزواری ناختی تلقی کرده و اعتقاد به آن را از ضروریات دین شآخرت

اثبات  بنابراین، برایو  انددانسته (931: 2، ج1737 )طالقانیو بدیهیات مذهب ( 436

به و  استناد کرده و روایات پیشوایان دینی قرآناز آیات  تعداد زیادیآن به 

 اند.های عقلی و فلسفی روی آوردهاستدلال

ها در حیات پس از مرگ به ، پاداش و کیفر انسانبه دیدگاه این گروهبنا

معتقدند که اعمال  ،کند و بر همین اساسصورت تجسمّ اعمال تحقق پیدا می

ها در برابر صاحبان یا پیامدهای ذاتی و تکوینی آن هاگوناگون دنیوی انسان

رور یا رنج و شوند و موجب لذت و سخویش با سیمایی زیبا یا زشت مجسّم می

، و افکار بین افعال، ملکات عده،از نگاه این  ،روی عذاب افراد خواهند شد. به هر

شان از سوی ها از یک سو و پاداش و کیفر اخرویدنیوی آن مستمرّ آدمی و نتایج

ها قاب اعمال انسانناپذیر وجود دارد و ثواب و عدیگر پیوند تکوینی و اجتناب

اتی و ملکوتی اعمال آدمی یا تجسّم و شهود عینی انعکاس ذ در جهان آخرت

 ؛259: 5، ج1731 صدرالدین شیرازی ؛39 :1734سینا )ابن ست.ا هاهای آننتایج و میوه

 ( 566: 2، ج1733 فیض کاشانی ؛399: 1737 لاهیجی ؛24: 1734 طوسی

 

 انگاری تجسّم اعمالدلایل حقیقت

ک حقیقت دینی تلقی کرده و آن را مثابه یکسانی که موضوع تجسّم اعمال را به

 دلایل ،اندترین تفسیر درباره کیفیت پاداش و کیفر اخروی دانستهبهترین و موجه

اند که در ذیل به برخی چندی بر صحت رویکرد خود بدین موضوع عرضه داشته

 کنیم:ها اشاره میاز آن
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هایی که حقیقت یک شیء مغایر با صورت معتقدنداهل تحقیق و بصیرت  -1

 ءکند و نحوه ظهور یک شیگوناگون پیدا می هایاست که در مظاهر و ساحت

 ؛در هر موطنی، صورت خاصی دارد بنابراین، ؛بستگی به ظرف تحقق آن دارد

متفاوت نمایان های به صورتهای رنگارنگ، مانند رنگ آب که در ظرف

در موطنی  (نمانند عمل دنیوی انسا) ءرو، بعید نیست یک شیاز این ؛شودمی

بر همین  جوهر باشد. (مثل جهان آخرت)عرض و در موطن دیگر  (همانند دنیا)

و  دهندمیشکل  اعمال نیک زندگانی دنیوی انسان در روز رستاخیر تغییر ،اساس

که اعمال بد، قیافه د آمد؛ چناننخواهه صورت باغ و چمن و سوسن و... درب

آتش و زنجیر و انواع عذاب نمودار  و به صورت دهندمی از دستدنیوی خود را 

 (435: ق1419عاملی )ند شد. خواه

چگونه  پس ،ندهست اگر کسی بگوید اعمال دنیوی انسان از سنخ  اعراض -2

پاسخ این است که اولاً باید توجه داشت  ،گردندقابل تجسّم در حیات اخروی می

عدم امّا دلیلی بر شود، که تبدیل اعراض به جوهر در این عالم محال انگاشته می

کدام از ل به تجسّم اعمال با هیچدر عالم آخرت نداریم و ثانیاً قو هاتبدیل آن

  ( 934: 2؛ ج477: 1، ج1737 )طالقانیقواعد اسلام منافاتی ندارد. 

آن صورت بر  اهر عملی صورتی حقیقی و باطنی دارد که در عالم برزخ ب -7

 ر عالم آخرت، علم انسان مشخصّ روحانست که دشود و باید دفاعلش ظاهر می

کس به صورت علم و عمل در نشأه ؛ پس هرستا و عملش مشخصّ بدن او

و وجدوا ما عملوا »آیه شریفه  بهشود. با دقت و عنایت اخروی برانگیخته می

شود که علم و عمل عرض نیستند، بلکه جواهر و دانسته می (45)کهف:  «حاضراً

شوند. اعمال در این نشأه به قیقت گوهر انسان میاند که عین حمافوق مقوله

ست، موجودی ابدی ا هاها که لبّ و جان آنحسب ظاهر، حرکتند و باطن آن

آید و صورت هر انسان در آخرت، بار میاست که از حرکت جوهری ابدی به
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ست و ا ست و لذّات و آلام او انحای ادراکات اوا نتیجه عمل او در دنیا

از زشت و زیبا همگی غایات افعال و صور اعمال و آثار ملکات  های اوهمنشین

 (194: 4، ج1731زاده آملی )حسناند. ست که ملکات نفس مواد صور برزخیا او

 

 تجسّم اعمال همچون یک مجاز کلامی -2

شیعه و اهل سنت آن است  اهل دیدگاه برخی دیگر از دانشمندان مسلمان اعم از

مثابه یک حقیقت دینی و الهیاتی، غیرممکن و غیرقابل هکه موضوع تجسّم اعمال ب

. به صورت مجازی استو با موازین عقلی و نقلی سازگاری ندارد و  استقبول 

شده همه آیات و روایات مطرح ،از نظر این دسته از متکلمان و مفسران اسلامی

ثیل ادبی ای بیان نمادین یا تمپیرامون مطلب مورد بحث را باید تأویل کرد و گونه

و  وندشمیمخاطب  برو مجاز کلامی تلقی نمود که موجب تأثیرگذاری شدید 

توجه و اهتمام جدیّ او را نسبت به حساسیت و اهمیت موضوع پاداش و کیفر 

 :2م، ج1534 خویی ؛225 :3ق، ج1464 ؛ مجلسی262 ق:1417)مفید د. نانگیزاخروی برمی

119 ) 

انسان جزای اخروی  اعمال، خود اعمال ارانه از تجسّمانگبنابر تلقی مجاز

 برایهایی است که خداوند ها و نقمتنعمت نیستند، بلکه پاداش و کیفر آدمی

آثار و لوازم اعمال نیک و بد موجود انسانی مقرّر کرده است. حاصل چنین 

کیفر  نگاهی به مسأله تجسّم اعمال قبول دو اصل اساسی درباره کیفیت پاداش و

 است:جهان آخرت در 

عذاب و معذّب اخروی هر دو خارجی و بیرونی هستند نه درونی و  -الف

 ؛باطنی
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از گونه پاداش و کیفر  ورد پاداش و کیفر اخروی جنبه تکوینی ندا -ب

الناس  یومئذ یصدر» نمونه حامیان این دیدگاه در فهمبرای  قراردادی است؛

 :اندسیر ارائه کردهدو گونه تأویل و تف (3)زلزال:  «لیرو اعمالهم اشتاتاً

تفسیر باطنی که عبارت است از معرفت اعمال یا شناخت کردارها با چشم  -1

 ؛دل و در پرتو رؤیت قلب

تفسیر ظاهری و آن عبارت است از شناختی که در پرتو دیدن با چشم سر  -2

دیدن نتیجه اعمال یا  ، مراد از دیدن اعمالد که در این صورتشومی حاصل

تاب اعمال است، نه دیدن خود اعمال و حقیقت اخروی و رؤیت نامه و ک

ملکوتی اعمال. در هر حال و بر طبق هر دو تفسیر، آیاتی از این قبیل، صرفاً 

 ،ق1426؛ رازی 923: 9، ج1735)طبرسی  «اعمال. تجسمّ نه اند،اعمال معرفت»بیانگر 

 ( 233: 76، ج1737 طبری؛ 1213: 4، جق1463زمخشری  ؛293:  72ج

 

 یل مجازانگاری تجسّم اعمالدلا

انگاری که سبب گرایش برخی دانشمندان به دیدگاه مجازرا هایی ترین دلیلمهم

هر دو  .کردبندی در دو استدلال صورتتوان است، میآموزه تجسمّ اعمال شده 

شمردن « عرض»و « عمل»ها از ماهیت استدلال بر تعریف و شناخت خاص آن

 :استآن استوار 

 استیعنی عرض از خواص جوهر مادی ؛ ز سنخ عرض است نه جوهرعمل ا -1

اعاده عمل انسان در قیامت  ،بنابراین ؛و...( ندارد ،و استقلال وجودی )شکل، بعد

است که عقلاً محال « انقلاب عرض به جوهر»مثابه هتجسّم و رؤیت آن ب و

 (225: 3ق، ج1464 )مجلسی ؛شمرده شده است

ند و اعراض قائم به ذات نیستند و پس از هست ضاعمال آدمی از سنخ عر -2

و  ،، گفتارد و آثاری از افکارگردنتحقق یافتن از سوی انسان، محو و نابود می
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تجسمّ  ،بنابراین ؛«العرض لایبقی زمانین» ؛ماندکردار گذشته افراد بر جای نمی

و وجود و  شود، مجاز استاعمال که همان احضار و اعاده اعراض تلقی می

یا رؤیت  ،ضور عمل در قیامت یا باید به معنای دیدن نامه عمل تلقی شودح

 (427: 1، ج1735 )طبرسی ثواب و عقاب عمل.

 

 نقد و بررسی

های ها و چالشضعف که مجازانگاری آموزه تجسّم اعمال دیدگاهی است

وی سبب تأیید و تقویت نگرش پاسخ به نحهای بیهمین ضعف دارد وای عمده

 گردد.ارانه به موضوع تجسّم اعمال میانگحقیقت

شود، گاه نابود نمیامروزه دانش تجربی ثابت کرده است که ماده هیچ -الف

شود که شکل ای تبدیل میکند و به ماده دیگر یا انرژیبلکه تغییر شکل پیدا می

اگر قانون بقای ماده و  .قانون بقای ماده و انرژی در جهان ؛متراکم ماده است

 ، ودر جهان قانون درست و قابل قبولی است، اعمال گوناگون ذهن، زبانانرژی 

تابع همین  ،نتیجهجزئی از همین عالم است و در جوارح انسانی در جهان نیز

ها از سوی طرفداران پذیر تلقی کردن آنزوال بنابراین، ؛شودقانون ارزیابی می

 )فلسفیمحکمی ندارد.  دیدگاه مجازانگاری تجسّم اعمال، مبنای علمی و عقلانی

 ( 146: 2، ج1733
تولید و اعاده حرکات فیزیکی و مادی باز اگر مراد از آموزه تجسّم اعمال -ب

باشد، مدعای  مربوط به اعضا و جوارح بدن آدمی در عرصه حیات پس از مرگ

رسد، اماّ انگاری تجسّم اعمال درست و موجّه به نظر میصاحبان دیدگاه مجاز

تشخصّ وجه ملکوتی و حقیقی  تمثّل و از ایده تجسّم اعمالنانچه منظور چ

و نیّات نفسانی آدمی و بازسازی عین ملکات مکتسبه یا رؤیت  ،، اوصافملکات

انگاری ها باشد، پرواضح است که نظریه حقیقتحقیقت نتایج و عوارض آن
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ر تتجسّم اعمال که مبتنی بر اصالت و تجرد روح انسان است، استوارتر و عمیق

 شود.ارزیابی می

 

 موضوع تجسّم اعمالدرباره مولوی دیدگاه 

عرفانی در  یروسلوکترین نمایندگان مکتب سمولوی بدون تردید یکی از بزرگ

، وی درباره آموزه عمیق شود.قلمرو فرهنگ عظیم اسلامی ایرانی محسوب می

مانند  جای آثار درخشان خودشناختی تجسّم اعمال در جایو آخرت ،گذارتأثیر

گاهی  او،به عقیده  .سخن به میان آورده است دیوان شمسو  مثنوی معنوی

ای است که صورت ظاهر لفظ به و رازآلود بودن معنی به اندازه ،عظمت، کمال

 تردیدی نیست (172 :1757 و پورعظیمی )سلطانی تواند آن را بیان کند.رو نمیهیچ

 /عرفانی انگاره تجسّم اعمال استنیشناسی دیترین مفاهیم انسانکه یکی از غنی

 دهد که مولوینگاهی هرچند مختصر به این دو اثر فاخر ادبی/عرفانی نشان میو 

زه انگاری آموترین مفسّران دیدگاه حقیقتاز شاخص ای،هیچ مضایقهرا باید بی

 های اوهدیدگاای از شمهّ ایمکوشیدهدر ادامه نوشتار حاضر  .تجسّم اعمال برشمرد

منزلت فکری و تقدم فضل این کنیم تا خوانی در باب حقیقت تجسّم اعمال را باز

هرچه  شناختیو انسان ،اخلاقی متفکر بزرگ اسلامی در تبیین مفاهیم عمیق دینی،

 بر همگان آشکار شود.بیشتر 

 

 العمل گواه صدق تجسّم اعمالقانون عمل و عکس -1

، برخوردار از مل خاص و هر کنشیالعهر عملی دارای عکس ،براساس این قانون

و تجربه بشری این  ،علم یکی از قواعد مسلّم دین، واکنش مناسب خود است.

العمل آن نیز عکس پیوندد،است که هر عملی که در صحنه زندگی به وقوع می
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خود و سایر اقشار مردم مشاهده افراد در زندگی  ظهور خواهد یافت. ،دیر یا زود

 آید وبیرون می« هاالعملعکس»ست خداوند از آستین کنند که چگونه دمی

این قاعده متضمن  ،به عبارت دیگر؛ دهدها را شکل و آرایش میزندگی انسان

امد دارای پی - خواه نیک و خواه بد – این نکته کلیدی است که کردار انسان

مثابه عمل آدمی به ،حقیقتدر واست ناپذیر در دنیا و آخرت تخلّف حتمی و

کاشته  اگر بذر گل )نیکی و فضیلت( .شودذری است که در جهان کاشته میب

 )بدی و رذیلت( کاشته شود، اش گل است و اگر بذر خارنتیجه و ثمره ،شود

 نتیجه و حاصلش از جنس خار خواهد بود.
 پی مادون من آن که کشتستم

 بر من است امروز و فردا بر وی است
 گرچه دیوار افکند سایه دراز

 جهان کوه است و فعل ما ندا این
    

نداند که نخسبد خون منمی   
چون من کس چنین ضایع کی است؟خون   

گردد سوی او آن سایه بازباز  
 سوی ما آید نداها را صدا

(219-1797/1/212بلخی  )مولوی  

 دی تو شرّکی کژی کردی و کی کر
 کی فرستادی دمی بر آسمان

 مراقب باشی و بیدار تو گر
 باشی و گیری رسن چون مراقب

 آن که رمزی را بداند او صحیح
 این بلا از کودنی آید تو را
 از بدی چون دل سیاه و تیره شد

 آن تیرگی دورنه خود تیری شو
 از بخشایش استور نیاید تیر، 

 دل بایدت هین مراقب باش گر
         

 که ندیدی لایقش در پی اثر؟ 
ای کز پی نیامد مثل آن؟نیکی  

تو ی جزای کارهر دمی بین  
 حاجتت نآید قیامت آمدن
 حاجتش نآید که گویندش صریح
 که نکردی فهم نکته و رمزها

جا نشاید خیره شدفهم کن این  
رسد در تو جزای خیرگیدر  

 نی پی نادیدن آلایش است
 کز پی هر فعل چیزی زایدت

(3243-2493 /4/همان)  

 ،و به تبع آنالعمل قانون عمل و عکس ،مولوی در مقام یک مربی بزرگ

ترین عوامل سازندگی اخلاقی و تربیتی انگاره عمیق تجسّم اعمال را یکی از مهم
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نقش و  ،برای مثال؛ داندهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی میانسان در عرصه

 مسئولیت کلیدی آدمی را در سرشت و سرنوشتش چنین به تصویر کشیده است:
 ار بد است ست ار نکویست،از تو رسته

 ایای خود کشتهگر به خاری خسته
 چون ز دستت رست ایثار و زکات

 دستت زخم بر مظلوم رست چون ز
 ها زدیچون ز خشم آتش تو در دل

 های چو مار و کژدمتآن سخن
            

تضمیرت از خود اسوخوش هر اخوشن   
...ایور حریر و قز دری خود رشته  

...گشت این دست آن طرف نخل و نبات  
درختی گشت از آن زقوّم رستآن   

...آمدی مایه نار جهنم  
گیرد دمتمار و کژدم گشت می  

(7439-7447 /1797/7بلخی  )مولوی  

ــی  ــا را مـ ــکار  رازهـ ــق آشـ ــد حـ  کنـ
ــاب   ــن آفتـ ــش و ایـ ــر و آتـ  آب و ابـ

ــرگ  ــد بـ ــو ز بعـ ــار نـ ــن بهـ ــزایـ  ریـ
ــود   ــدا شــ ــرّها پیــ ــار آن ســ  در بهــ
 بردمـــــد آن از دهـــــان و از لـــــبش

ــو دل  ــز وی تـ ــی کـ ــر غمـ  ایآزردههـ
ــار    ــج خم ــه آن رن ــی ک ــی دان ــک ک  لی
ــت     ــه اس ــکوفه آن دان ــار اش ــن خم  ای

    

 چون بخواهد رست تخم بد مکار 
برآرد از ترابها را میراز  

 هست برهان بر وجود رستخیز
 هرچه خورده است این زمین رسوا شود

...تا پدید آید ضمیر و مذهبش  
ایاز خمار می بود کآن خورده  

شکاراز کدامین می برآمد آ  
 آن شناسد کآگه و فرزانه است

(7533-7535 /9همان/)  

 

 هاو خلقیات آدمی بر سرنوشت انسان ،هافرهنگ ها،تأثیر پیشه -2

 پیشه و فرهنگ تو آید به تو
 پیشه زرگر به آهنگر نشد

 ها همچو جهیزها و خلقپیشه
 
   

 تا در اسباب بگشاید به تو 
آن منکر نشد هخو بخوی آن خوش  

صم آیند روز رستخیزسوی خ  
( 1356-1/1333همان/)  
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 های خوب تو پیشت دود بعد از وفات خلق
 کندو آن دگر پرسش  آن یکی دست تو گیرد

 زدهچون طلاق تن بدادی حور بینی صف

 دود خوهای توعدد پیش جنازه میبی

 ا پوشی بسی از پود و تار طاعتتهحله

 تو هین خمش کن تا توانی تخم نیکی کار

     

خرامند این صفاترو میهمچو خاتونان مه   
آرد زکاتوآن دگر از لعل و شکر  پیش باز  

تائبات مسلمات مؤمنات قانتات  

«اتوالناشط»و شکر تو  «والنازعات»صبر تو   

 بسط جانت عرصه گردد از برون این جهات

افعال ثقات ز زآنک پیدا شد بهشت عدن  

(113: 1733بلخی  )مولوی  

 

  انسانسیرت دنیوی و صورت برزخی و اخروی  سازنده ؛یملکات اخلاق -3

سازند و هم صورت برزخی و ملکات اخلاقی هم سیرت دنیوی انسان را می

سبب  ،تدریجتکرار هر عمل نیک و اصرار بر هر عمل زشت بهاخروی او را. 

اتحادشان  ها در نفس و مبدل شدنشان به جوهر و محتوای روح ونقش بستن آن

کس به خلقیات و رو، تشخص هویت اخروی هر؛ از اینشودی میبا جان آدم

حسود به شکل  ؛ برای نمونهو رفتاری او وابسته است ،روحی مکتسبات ذهنی،

خوار با دهان و شراب ،زناکار با بدن گندیده حریص به صورت خوک، گرگ،

 متعفن محشور خواهد شد.
 زآنک حشر حاسدان روز گزند

 خوارحرص خس مردارحشر پر

 زانیان را گنده اندام نهان

 رسیدها میگند مخفی کان به دل

 ای آمد وجود آدمیبیشه

 در وجود ما هزاران گرگ و خوک

 سیرتی کآن در وجودت غالبست

  آید در بشرساعتی گرگی در

 

گمان بر صورت گرگان کنندبی   

 صورت خوکی بود روز شمار

خواران را بود گنده دهانخمر  

 گشت اندر حشر محشور و پدید

 برحذر شو زین وجود ار زآن دمی

 صالح و ناصالح و خوب و خشوک

 هم بر آن تصویر حشرت واجبست

رخی همچون قمرساعتی یوسف  

(1426-1797/2/1412بلخی  مولوی)  
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 روز مرگ این حس تو باطل شود

 های نماز و روزه رااین عرض

 

 ها نقل شد لون دگراین عرض

 ستا را صورتیوقت محشر هر عرض 

 

...شودنور جان داری که یار دل   

 چونک لایبقی زمانین انتفی

(543-1797/2/546 یبلخ یمولو)  

...حشر هر فانی بود کونی دگر  

ستا صورت هریک عرض را رؤیتی  

(537 -531همان: )  
 

 تشبیه زندگی و مرگ به خواب و بیداری -4

چون  ند.هست ابمردمان در خو) ؛«فاذا ماتوا انتبهوا الناس نیام،»طبق حدیث نبوی 

زندگی و مرگ انسان به خواب و  (31: 1741فروزانفر ) ،(شوندبیدار می میرند،می

تصریح  و است مولوی از این تمثیل نبوی استفاده کرده بیداری تشبیه شده است.

در بیداری  ،دهدکند که هر کار نیک و بدی که انسان در خوابگه دنیا انجام میمی

 بیند.آشکارا میجهان آخرت حقیقت آن را 
 چه تو در خواب بینی نیک و بدهر

 آنچه کردی اندر این خواب جهان

     

یک پیدا شودبهروز محشر یک   

 گرددت هنگام بیداری عیان

(7393-7393/ 1797/4مولوی بلخی )  

اند که جزای آخرت عین این حقیقت را نیک آموخته قرآنشاگردان مکتب 

مولوی اشعاری دارد که این حقیقت  عمل نیست.ست و چیزی جدا از ا کردار دنیا

ها مناسب کند و از نظر موعظه و تذکر خود ما نیز نقل آنخوبی بیان میدینی را به

گرانی که به نیکان ستم روا گوید بیدادبرای نمونه می (231: 1735 )مطهری؛ است

یت اذ وآزار  و، اقدام به خشونت صفت یوسفدارند و همچون برادران گرگمی

شک نباید داشت که به دلیل غلبه ددمنشی و خوی  کنند،گناهان میو قتل بی

گرگ محشور خواهند شد و با صورت  ،درندگی بر ساختار وجودیشان

اعضا و  و ت گرگانی درنده مجسمّ خواهند گشتدر هیأ هاوخوهای پلید آنخلق



 277/ از موضوع تجسمّ اعمال یمولو انگارانهقتیحق یتلق ـــــــــــــــ 53بهار  ـ 43 ش ـ17 س

 ناشایستبه سزای کردار  ،تکه خواهند نمود و بدین طریقجوارحشان را تکه

 رسند. می خود
 یوسفان     ای دریده پوستین 

 یک خوهای توبهگشته گرگان یک

 

 گرگ برخیزی از این خواب گران 

درانند از غضب اعضای تومی  

(7337-1797/4/7332)مولوی بلخی   
 

 ها و نیات آدمی در جهان دیگرتجسّم افکار و اندیشه -5

بلکه افکار و  ها،اوصاف روحی انساننه تنها اعمال جوارحی و  از نظر مولوی،

های ذهن او هستند نیز در ها و کارکردها و پندارهای اولاد آدم که کنشاندیشه

کند و در ساخت صورت و هیأت اخروی او روز رستاخیز تبلور و تجسّم پیدا می

 دارند. تأثیر
 این نامه خیال است و نهان لیک

 این خیال اینجا نهان، پیدا اثر
 ایس بین خیال خانهدر مهند

 آن خیال از اندرون آید برون
 هر خیالی کو کند در دل وطن

 «نحن المتقون»آن یکی سرسبز 
 چون خیال آن مهندس در ضمیر
 چون برآید آفتاب رستخیز

                

آن شود در حشر اکبر بس عیان و   
 وین خیال آنجا برویاند صور

ایدر دلش چون در زمینی دانه  
که زاید از تخم درون زمینچون   

 روز محشر صورتی خواهد شدن
آن دگر همچون بنفشه سرنگون و  

گیرچون نبات اندر زمین دانه  
جهند از خاک زشت و خوب تیزبر  

(1359 -1335/ 9/ همان)  
 فعل تو که زاید از جان و تنت

 نروید غیر جو چون بکاری جو،
 جرم خود را بر کسی دیگر منه

 ود کاشتیجرم بر خود نه که تو خ
   

...همچو فرزندت بگیرد دامنت   
قرض تو کردی ز که  خواهی گرو؟   
گوش خود بدین پاداش ده هوش و   

 با جزا و عدل حق کن آشتی؟
(423 -415/ 3همان / )  
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ها چیزی جز ظهور اندیشه آن ،به اعتقاد مولوی، اعمال آدمیان درحقیقت

ه است که حقیقت انسان ظهور همین اندیش نیست و صورت انسان در روز محشر

 ست.ا دهنده قدر و اندازه اورا تشکیل داده و نشان
 تلخ با تلخان یقین ملحق شود

 ایای برادر تو همه اندیشه

 گلشنی ست اندیشه تو،ا گر گل

 

 آدمی را فربهی هست از خیال

 ور خیالاتش نماید ناخوشی

 

 کی دم باطل قرین حق شود 

ایمابقی خود استخوان و ریشه  

گلخنی بود خاری، تو هیمهور   

(233-233/ 2/ 1797 یبلخ یمولو)  

جمالگر خیالاتش بود صاحب  

گدازد همچو موم از آتشیمی  

(959-954 /همان )  

 

 ناپذیری اعمال انسانفنا -6

ند و ظاهراً نابود هستاعراض  جملهاعمال انسان گرچه از ،از دیدگاه مولوی

 و ماندص در جهان هستی بر جای میها بر لوح دل و جان شخآثار آن شوند،می

هر  ،واقعدر هم قابل یادآوری هستند و هم قابل تجدید حیات. ،در صورت لزوم

 ،تدریجبه گذارد و همین آثاراثری در جان باقی می، قدر هم ناچیزهرعملی 

اندیشد که اعمال مولوی چنین می سازند.شخصیت و منش واقعی فرد را می

 ،دوستان ،قبیل داراییهمه همراهان انسان از هستند. اونی انسان تنها یار جدانشد

امّا اعمال فرد همچون  را تنها خواهند گذاشت، اوروزی  سرانجامو خانواده 

 رفیقی وفادار هماره همراه او هستند.
 ندادر زمانه مر تو را سه همره

 آن یکی یاران و دیگر رخت و مال

 مال ناید با تو بیرون از قصور

 روز اجل آید به پیش چون تو را

 جا بیش همره نیستمتا بدین

 آن یکی وافیّ و این دو غدرمند 

«الفعالحسن» آنو  آن سوم وافی است و  

لیک آید تا به گور ر آید،یا  

گوید از زبان حال خویش یار  

 بر سر گورت زمانی بیستم
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 حدلتَزو کن مُوافی است  فعل تو

 پس پیمبر گفت بهر این طریق

 ابد یارت شود گر بود نیکو،

 این عمل وین کسب در راه سداد

 

 این صلات و این جهاد و این صیام

 

آید با تو در قعر لحدکه در  

نبود رفیق وفاتر از عملبا  

در لحد مارت شود ور بود بد،  

پدر بی اوستاد؟ کی توان کرد ای  

(1697-1797/9/1644 بلخی )مولوی  

نامجان بماند نیک هم نماند،  

(9/245/همان)  
 

 تیجه ن

درک  چهف عمیق قرآنی و روایی است که اگرمسأله تجسّم اعمال یکی از معار

نماید، اندیشمندانی چون دشوار یا غیرممکن می های ظاهربینآن برای اندیشه

پایه  و بر حالات نفسانی آدمی مولوی از طریق مطالعه عمیق متون مقدس دینی و

از آنچه درباره تجسّم اعمال گفته  اند.سلّم حکمی به تبیین آن نایل آمدهاصول م

 آید:نتایج زیر به دست می ،شد

و اعمال پایدار(  ،صفات ،انسان در کسب ملکات نفسانی خود )افکار -1

 . دارد نقشبسیار 

مجموعه ملکات نفسانی آدمی )فضایل یا رذایل( بر کیفیت زندگی دنیوی  -2

 و اخروی او تأثیر اساسی و کلیدی دارد. 

انگارانه یجه در دنیا و پیوند دنیا و آخرت در تلقی حقیقتمل و نترابطه ع -7

در  ،قراردادی و اعتباری. بر این اساستکوینی و عینی است نه  از تجسّم اعمال،

هر کسی آن درود عاقبت کار که »و در آخرت « کرده را تدبیر نیستخود»دنیا 

سوی او نتیجه عمل هرکس به  است، که مولوی گفتهاگر چنان «.کشت

 پس چه جای اعتراض افرادی مثل راسل انگلیسی است که بگویندگردد، بازمی
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سیار کوچک، های بچگونه ممکن است خدایی باشد و ما را در برابر جرم

 مجازات نماید. 

تعارض  اشو صورت مجسّم اخروی دنیوی خوداگر کسی بین شخصیت  -4

وجود آدمی در اختیار فرد باشد یابد، حق اعتراض دارد، امّا وقتی سرزمین مستعد 

و رفتاری را خود انتخاب نماید و در کشتگاه  ،و بذرهای گوناگون فکری، روحی

در فصل  ستنی روا و وجود خود بکارد و نهادینه کند، ،ضمیر ،وسیع ذهن

برداشت محصول در سرای آخرت، کسی جز خود را در خلق سرنوشت و یا 

  .جات و هلاک اخروی خود دخیل بداندن

معقولیت مسأله پاداش و کیفر اخروی و تأثیر غیر قابل انکار عمل انسان  -9

اش در گستره رفتاری( بر سرنوشت دنیوی و اخرویو  ،روحی )ملکات ذهنی،

ویژه به روایت عمیق و دقیق مولوی نی بر پایه آموزه تجسّم اعمال بهالهیات عرفا

 دارد. نسبت به سایر تقریرها، وجاهت و اعتبار بیشتری 
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